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راهنمایــی نویســندگان و شــیوه نامــه نــگارش فصلنامــه علمــی نســیم 
کوثر

1. مقاله قبلا در نشــریه دیگری به چاپ نرســیده یا همزمان برای سایر مجلات 
ارسال نشده باشد.

2. مقالــه دارای عنوان، چکیده به زبان فارســی ، واژگان کلیــدی، مقدمه، متن 
اصلی، نتیجه گیری، منابع ومآخذ باشد.

3. مقاله در برنامه word  وباقلمIR lotus واندازه 14 نازک بوده و عنوان مقاله با 
قلم B Titr واندازه14 تایپ شود.   

4. حجم هر مقاله حداقل 12 و حداکثر 22 صحفه باشد.
5. کلمات کلیدی بین 4-7 کلمه و بصورت فارسی باشد.                                          

6. چکیده فارسی، از 150 تا 200 کلمه باشد.
7.معــادل انگیســی اصطلاحــات ومفاهیــم علمــی رایج، پانوشــت شــود                                                                          
8.ارجاع به منابع درون متنی باشد.داخل پرانتز، نام خانوادگی ، سال انتشلر و شماره 

صفحات ذکر شود. مثال) حاجی ده آبادی، 1396، 100(.
9.فهرست منابع ومآخذ، به ترتیب الفبای نام خانوادگی نویسندگان،باشد

الف(کتابها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب،       ) 
بصورت توپر( ، نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام مترجم یا مصحح، شــماره جلد، 

محل انتشاروناشر . مثال: هارت، هربت،1390، مفهوم قانون، راسخ،محمد، تهران، 
نشر نی. 

ب(مقالات: نام خانوادگی ، نام ، سال انتشار، عنوان مقاله، )بصورت توپر(، نام مجله، 
شماره مجله وشماره صفحات اول وآخر مقاله. مثال: رضایی، محسن، 1385،روش 

تجربی، فرهنگ مدیریتی، سال چهارم، شماره دوازرهم، 172- 189.
10. در زیر عنوان مقاله اســم نویسنده یا نویسندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و 
سمت پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید 

محمد، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی العالمیه،قم (.

11.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویســندگان است و فصلنامه نسیم کوثر مسئولیتی 
ندارد.



اعضای هیأت تحریریه:
1. ســید محمد حسینی دره صوفی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، 

نخبه و پژوهشگر برتر در دانشگاه بین المللی المصطفی. قم

2. دکتر ســید رضی قادری،دکتری فلســفه اخلاق از دانشگاه باقر العلوم، 

سطح چهار فقه و اصول حوزه،استاد سطوح عالی حوزه.قم

3. محمدعلی علیدادی، دانشــجوی دکتری فقــه و حقوق قضایی، جامعه 

المصطفی العالمیه. قم



فهرست مطالب

7 قرآن پژوهی دیه و ماهیت آن در سیاست جنایی اسلام 

دیدگاه علمای شیعه، سنی و وهابی درباره توسل به ائمه)ع( و اولیاء 
17 الهی)ع( و اشکالات وارده بر آن 

اختیارات ولی خاص و قیم در امر قصاص از دیدگاه فریقین وحقوق 
43 ایران و افغانستان 

65 چیستی فلسفه فقه 

79 کید بر سلسله نوربخشیه  اندیشه مهدویت در تصوف با تأ

103 وعده حکومت بندگان صالح و مؤمنان نیکوکار بر زمین 

121 حکم غنا از دیدگاه مرحوم شیخ انصاری و مرحوم  امام خمینی 



سال چهارم، بهار 1403، شماره 12

کید بر سلسله نوربخشیه اندیشه مهدویت در تصوف با تأ

فرمان علی سعیدی 1؛ مظاهر الحسنین نوری ۲

چکیده: اندیشه مهدویت یکی از موضوعات اتفاق نظر و مهم در میان مسلمانان 

بوده است. ابهاماتی درباره اندیشه مهدویت در نوربخشیه وجود دارد و برخی ادعای 

مهدویت از طرف ســید محمد نور بخش را به ایشــان نســبت داده اســت. اندیشه 

مهدودیت در نوربخشیه چیست؟ و نورخشیان چه تفسیری از مهدویت دارند؟ و آیا 

ســید محمد نوربخش چنین ادعای را داشته است؟بر اساس تحقیقات انجام گرفته، 

اندیشــه مهدویت در نزد نوربخشیان همانند اندیشــه مهدویت نزد شیعیان است و 

ادعای مهدویت از طرف ســید محمد نوربخش درســت نیســت. بررسی نظریه و 

اندیشه مهدویت نزد نوربخشیه و رد ادعای مهدویت از جانب سید محمد نور بخش 

را این مقاله بر عهده دارد. در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی اســتفاده نموده 

اســت. به باور ما، اندیشــه مهدویت در طریقه نوربخشیه، نوعی عرفانی است ولی 

در نتیجه اختلاف بارزی با شــیعیان اثنا عشــریه ندارند و اما برخی افراد بدلیل عدم 

 
ً
اطلاعات کافی به منابع نوربخشیه از یک طرف و دسترسی آن ها به منابعی که بعضا

بر علیه این سلسله نوشته شده است، دچار اشتباهات شده است. 

واژگان کلیدی: مهدویت، تصوف، نوربخشیه، بلتستان؛ سید محمد نوربخش

1 . دانش آموخته مجتمع آموزش عالی تاریخ، ســیره و تمدن اســلامی، جامعه المصطفی، شگر، 

 farmanshigari@gmail.comپاکستان۔

2 . دانش آموخته مجتمع آموزش عالی تاریخ، ســیره و تمدن اســلامی، جامعه المصطفی، شگر، 

پاکستان.
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مفهوم شناسی. 	

 مهدویت - 	.	

لغت مهدویت برگرفته از امام مهدي)ع( اســت که خلاصه و حقیقت مهدویت، 

منتهی شــدن جوامع جهان به ســوي جامعه واحد و سعادت عمومي، امنیت و رفاه، 

تعاون و همکاري، همبســتگي همگاني حکومت حــق و عدل جهاني، غلبه حق بر 

باطل، غلبة جنودالله بر جنود شــیطان نجات مســتضعفان و نابودي مســتکبران، و 

خلافت مؤمنان و شایســتگان بــه رهبري یك رجل و ابرمرد الهي اســت که موعود 

انبیاء و ادیان و دوازدهمین اوصیاء و خلفاي پیغمبر آخرالزمان اســت) گلپایگانی، 19، 

.)1385

باور به مهدویت به معنای جامع «مهدویت و غیبت و بازگشت» شکل رسمی تری 

به خود گرفته است. به این معنا که مهدویت در شکل اصلی آن که غیبت بدون مرگ، 

بازگشت و گرفتن انتقام مظلومین و همین طور انتشار عدالت و امنیت به آرامی تبیین 

شده است)شهرستانی، 150، 1367(.    

نوربخشيه در لغت- ۲.	

  نوربخشیه منسوب به سید محمد نوربخش است. ولفظ نوربخش یامصدر است 

به معناي روشــنایي ونور است یا اسم فاعل است به معنایي روشن کننده چنانچه در 

فرهنگ فارسي، نوربخش بمعناي روشني دهنده و روشني بخشنده آمده است )معین، 

)1252 ،1391

درلغت نامة دهخدا چنین آمده، نوربخش،  بمعناي نور پاشي وپرتو افکني)دهخدا، 

 )22827 ،1377

درفرهنــگ فشــرده نیز چنین گفته اســت. نوربخش، روشــنی دهنده و روشــن 

کننده)انوری، 1399، 2478(.

 به همین معني خود سید محمد نوربخش نیز اشاره کرده است. 

          زآفتاب علم خود اي نوربخش                ره روان راه خود را نوربخش. 

        نوربخشي روح بخشي کار توست      چشم ما پر نور از دیدار تست)نوربخش، 
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                    )4 ،1351

نوربخشيه دراصطلاح- ۳.	

      نوربخشیه مانند مذاهب دیگر یک نام توصیفي ونسبتي است نام مذهب امامیه 

صوفیه معروف به نوربخشیه است. 

 سید شاه قاسم فیض بخش فرزند ارجمند سید محمد نوربخش در بارة نام مذهب 

اشاره فرموده اســت. )الامامیة الصوفیة المعروف بالنوربخشــیة؛ )فیض بخش، 2011، 112( نام 

مذهب امامیه صوفیه معروف به نوربخشیه است. 

همین طور که مصطفي شــیبي، دربارة اصطلاح نوربخشــیه چنین مي گوید: که 

نوربخشیه یکي از مذاهب اسلامي به شمار مي رود. و این اصطلاح  نوربخشیه اسم 

خاص پیروان سید محمد نوربخش

گردیده اســت. ونیز نام طریق خاص او اســت؛ همچون حروفیه و مشعشــیه و 

بکتاشــیه}که هم به اعضاء فرقه اطلاق می شــود، هم به عقاید فرقه{)شــیبی، 1380، 

)321

نوربخشــیه به کساني اطلاق مي شــوندکه از مباني علمي، اعتقادي وفقهي سید 

محمــد نوربخش پیروي مي کنند. و روش اجتهادي او را قبول دارند چنانچه او بدون 

کم وپیش احکام شــریعت وطریقت وحقیقت ومعرفــت را به طالبان حق راهنمایي 

فرموده است)صوفی، 1340، 226(

یف اصطلاحي نوربخشيه- ۴.	 نتيجه تعر

با توجه به تعاریفي که براي نور بخشیه بیان شده مي توان نکات ذیل را از مجموع 

آن ها به دست آورد که عبارتند از: 

1: نوربخشــیه، اعتقاد بــه مباني فکري واعتقادي وفقهي ســید محمد نوربخش 

دارد. 

2: نوربخشــیه، معتقد به امامت حضرت امام علي وفرزندانش بعد از رسول خدا 

است. 

3: نوربخشــیه، تعلیمات سید محمد نوربخش را سرچشــمه وآینه دار تعلیمات 
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چهارده معصومین مي داند. 

4: نوربخشــیه، سلسلة مرشدین را بدون منقطع تا رســول خدا یکي بعد دیگري 

مي داند. 

5: نوربخشــیه، درطریقت ایمان به اولیاء را همانند ایمان به پیامبران در شریعت 

واجب مي داند. 

در اینجا به برخی از عوامل گرویدون افراد به سید محمد نوربخش و انتخاب وی 

به عنوان یک رهبر و نمائنده یک فرقه بیان می کنیم: 

عوامل گرویدن به نوربخش. 	

شخصيت پر جاذبه سيد محمد نوربخش- 	.۲

از منابع متعدد بدســت مي آید که ســید محمد نوربخش از دوران کودکي زیرك 

و باهوش بوده بطوریکه در هفت ســالگي قــرآن کریم را حفظ کرد، چنانچه خود او 

در یکي از مکاتبات و مراســلاتش مي نوسید: » نسب من قریش و هاشمي و علوي، 

فاطمي، حســیني و کاظمي است. در علوم شــریفه جعفري، پیرو آدم الانبیاء علي 

المرتضي)ع( هســتم. و در علوم غریبه چون کیمیا و ســیمیا و هیمیا، اگر خود ستایي 

نشــماري همتاي »ابن سینا« و در مکاشــفات فلکي و مشاهدات ملکوتي و معاني 

جبروتي و تجلیات لاهوتي کامل و مکمل ام و به مراحل هفتگانه ذکر لساني و نفسي 

و قلبي و سرّي و روحي و حضوري و غیب الغیوب هم خود رسیده ام و هم دیگران را 

مي رسانم")شوشتری، ج2، 1365، 144(

ي و ابراز محبت شدید به اهل بيت)ع(- ۲.۲ ولایت مدار

از خصوصیات بســیار بارز و ممتاز ســید محمد نوربخش مودّت و محبت فوق 

العاده او نســبت به خاندان عصمت و طهارت اســت؛ چنانچه ادبیات و اشعار وي 

کتاب کشف  الحقیقه وغیره بر این مطلب دلالت دارد، او علي )ع( را نفس پیغمبر)ص( 

سرّ مصطفي دانسته مي گوید: 

ذرّه حبش از آن پي خلاف«   » گر عمل باشد دو صد چون کوه قاف 

وبه مقام و مرتبت خامس آل عبا سید الشهداء)ع( نیز ارادت و عقیده بسیار داشت. 
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از برخي منابع بدست مي آید او در تمامي عمر خویش لباس سیاه مي پوشید، و خود 

را همیشه عزادار نشان مي داد. 

قبول بيعت و خرقه پوشي- ۲.۳

بیعت خواجه اســحاق ختلاني و خرقه پوشــي سید محمد نوربخش بدست او و 

واگذاري پیریت و رهبری به سید محمد نوربخش و نیز محرك و مرغب بودن خواجه 

در نهضت و جنبش نوربخشــیه از جمله عوامل مؤثر و مهم در بوجود آمدن و رواج 

یافتن فرقه در زمان خود مي باشد)شوشتری، ج2،  1365، 315(

زا حيدر دو غلات و نوربخشي ها- ۲.۴ مير

میرزا دوغلات افراد و شــخصیات برجســته نوربخشــي ها مانند حضرت رشي، 

صوفي داؤد، صاحب خطیب را اعدام کرد و به خانه هاي عالمان نوربخشي آتش زد، 

فرزند میر شــمس الدین عراقي، میر دانیال در چنین ایامي در ســکردو به سر مي برد، 

میرزا حیدر با حیله و فریب  ایشان را به کشمیر فرا خواند، بعد از یک سال در زندان با 

گرفتن فتوي علیه ایشــان از علماي اهل سنت مانند قاضي ابراهیم و قاضي عبدالغفار 

ایشان را به قتل رساند)حمزه، 1370ق، 35(

جغرافیائی انسانی نوربخشیه در دوران معاصر  . 	

در حال حاضر نوربخشــی ها کم و بیش در همه مناطق مختلف کشور پاکستان و 

هندوستان حضور دارند اما تمرکز جمعیتی آن شهرستان خپلو است که حدود نود در 

صدر جمعیت آن را نوربخشی ها تشکیل می دهند. در شهرستآن های شگر و سکردو 

که مرکز بلتســتان است، نوربخشــی ها حضور دارند. علاوه بر آن نوربخشی ها برای 

کســب و کار به عنوان کارمند دولتی در مناطق دیگر ایالت گلگت و بلتستان حضور 

دارند. در ایالت های مختلف پاکســتان نوربخشی ها حضور دارند و فرهنگ و سبک 

زندگی خودشــان را حفظ نموده است و در مرکز پاکستان یعنی اسلام آباد تعداد قابل 

ملاحظه ای از نوربخشی ها حضور دارند. در خارج از کشور و در کشورهای مختلف 

جهان نوربخشی ها حضور دارند. در هندوستان هم تعداد زیادی نوربخشی ها حضور 
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دارند که مرکز ثقل آن کرگیل و لداخ است. از این جهت می توان گفت در حال حاضر 

جمعیت نوربخشیه بیش 500 هزار نفر بر آورد می شود) سعیدی، 1400، 89(

 خانقاه های نوربخشیان در دوران معاصر . 	

همان گونه ذکر شــد که تعداد زیادی از نوربخشــیان در گوشه و کنار دنیا زندگی 

می کنند و سبک و شیوه زندگی خود را حفظ نموده اند. فرهنگ و راه و رسم خاصی که 

این ها دارند، جاهای مخصوصی را برای انجام مراسم عبادی خود انتخاب نموده اند 

یکی از این مکآن ها، خانقاه ها اســت که در کشــمیر و در بلتســتان در حال حاضر 

وجود دارد. آنچه بیش از همه زیاد نمود پیدا کرده است خانقاه ها است که در جاهای 

مختلف بلتســتان وجود دارد. حدود 45 خانقاه که ســبک ایرانی- کشمیری ساخته 

شده است)تهسگوی، 1396، 56( 

اشــکالي بر تعاریف اصطلاحي نوربخشیه وارد شــده  که سید محمد نوربخش 

فردي است که در قرن هشتم متولد شده است پس چگونه این فرقه بنام ایشان منسوب 

و معروف  شده است؟ 

سه وجه در جواب این اشکال بیان شده است: 

وجه اول:  جهت سیاسي است، وآن اینکه  سید محمد نوربخش در زمان خودش 

حاکمیت تیموري میرزا شاهرخ را قبول نداشت به دلائلي برعلیه او قیام نمود، ودرفکر 

ایجاد یک دولت اســلامي بوده وپیوسته مي کوشــیده، تا حکومت اسلامي تشکیل 

دهد، و اســتاد اوخواجه اســحاق ختلاني نیز به این هدف بزرگ موافقت نمود، زیرا 

اونیز به چنین آرزوي به سر مي برد ودنبال فرصت قیام بود)آملی، 1391، 33( 

برخي به این عمل ایراد مي گیرفتند، وسید محمد نوربخش را مورد حملة قرار مي 

داند. بعد از این جریان چندین بار سید محمد نوربخش را در جا هاي مختلف تبعید 

وزنداني کردند. ومردم از لحاظ پیروي ازاین ســنت اســلامي به قیادت سید محمد 

نوربخش اطاعت کردند وســیدمحمد نوربخش را در شریعت وطریقت وحقیقت، 

مظهر اشــراف امتي حملة القرآن، العلماء ورثة الانبیاء، الشــیخ في قومه کالنبي في 

امته، مي دانستند)پندوی، 1985م، 44(
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ازاین روز به بعد کساني که بر تفکر سید محمد نوربخش  و روش عملي او راه مي 

رفتند ونحلة فکري وکلامي وفقهي وسیاســي سید محمد نوربخش را اختیار نمودند 

به نور بخشیه معروف گردید)آخونذاده، 1994م، 45(

وجه دوم: جهت خرقة پوشــي ومســند ارشادي اســت، ما در احوال شخصي او 

تفصیلا بیان خواهیم نمود،  ولي در اینجا اجمالا متذکر مي شــویم. خواجه اسحاق 

ختلاني بر اثر استعداد ذاتي وکسب مراتب طریقت ورسیدن به پایه ارشادي واجتهادي 

وي و به موجب الهام غیبي خرقة پیر و مرشــد خود، میر ســید علي همداني را به او 

پوشــانید ودرمسند ارشادش نشانید وگفت هرکه را داعیة سلوک است به سید مراجعه 

نماید که اگرچه او مرید ما است امّا در حقیقت پیر ما است )صوفی، 1340، 18( به این 

ترتیب استاد خود وهمة مریدانش درخرقة ارادت سید محمد نوربخش درآمدند، تنها 

کســي که ازمریدان خواجه اسحاق بیعت با سید محمد نوربخش نکرد سید عبدالله 

 براي خود سلسلة 
ً
برزش آبادي بود، که او دست مخالفت از آستین در آورد، و مستقلا

تشــکیل داد. از این روز به بعد پیروان سید محمد نوربخش را نوربخشیه نامیده شده 

است)آملی، 1391، 49(

وجه سوم: اینکه درطول تاریخ وادوار زماني تحولات مباني کلامي وفقهي از نظر 

فعالیت ها ي مذهبي منفعل بوده اســت. وموجب ایجاد بدعتها در شریعت محمدي 

گردیده و اختلاف زیاد در بین علماء اسلام واقع شده، و روز به روز واقعیت و حقیقت 

شــریعت ناب محمدي از دست مي رفته، ودراصول وفروع دین آتش اختلاف شعلة 

وار مي شــد، بدین سبب سید محمد نوربخش خود را مسئولیت شرعي مي دانست، 

ومأمور به رفع بدعتها از متن شــریعت، وخاموش ســاختن آتش اختلاف میان امت 

اســلامي، ایجاد وحدت بین مســلمانان، بیا ن اصل ماهیت وحقیقت شریعت ناب 

محمدي کما کانت في زمان رســول الله را برعهده گرفــت. چنانچه این حقیقت را 

رُوع 
ُ

 فِي الف
ً
ولا

َ
ة ا مَّ

ُ
 من بَین هــذهِ الا

َ
عَ الِاختلاف

َ
رف

َ
ن ا

َ
مَرَني ا

َ
نَّ اللــهَ ا

َ
خودش بیان نموده اســت. ) ا

مم 
ُ
صول من بَین الا

ُ
 فِي الا

ً
مَــا کانَت فِي زمانه من غیر زیادَةٍ ونقصانٍ وثانیــا

َ
دیة ک ــرِیعة المحمَّ

َّ
بینَ الش

ُ
وَ ا

هل العَالمِ، )نوربخش، ب: 1410، 4( به تحقیق خداوند به من حکم نموده اســت که 
َ
ةِ ا

َّ
وکاف

اختلاف میان این امت را رفع کنم. نخست اختلاف در فروع، و شریعت محمدي را 
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 اختلاف 
ً
که همان گونه درزمان خود او رائج بوده، بدون کم و زیاد بیان مي کنم. وثانیا

دراصول، میان امتها و همة اهل جهان را رفع وبیان خواهم نمود.( درجا ي دیگرچنین 

ع عن الشریعة المحمدیة وَاِحیاءِ ما فِي زمانِه، )شاه، 1928م. 237( 
َ

نا مأمورٌ بِرفع البد
َ
مي فرماید: ) وَا

من مأمور به رفع بدعتها از شــریعت محمدیه و زنده نمودن احکام رائج زمان شارع 

 به فرزند صلبي خود را 
ً
هســتم.( به همین سبب فرزندان طریقت خویش و خصوصا

هلِ الِایمَانِ، 
َ
ــونَ من زُمرَةِ ا

ُ
 منهُ لِتَک

َّ
 مَالابد

َ
ک

َ
بینُ ل

ُ
ن ا

َ
چنین خطاب نموده وفرموده اســت، )ولک

)نوربخش، ج: 1988، 23( من به خاطر شــما مهمترین احکام ومسائل اعتقادي  را بیان 

مي کنم تا شما در حلقة اهل ایمان باشید.(

بنابر این فرزندان ومریدان طریقت، مقام علمي وفکري ســید محمد نوربخش را 

دیدند، وتعلیمات او را از مشرب نبوت وامامت دانستند. لذا یکي از مریدان او چنین 

گفته است. 

     منحصرشــد رهبري در ذات او                                     هســت منشــور جهان 

آیات او

    آنکه براقلیم تمکین حاکم اســت                                   در طریق اســتقامت قایم 

است 

     هــادي الخلــق الــي الحــق اســت او                                    حجــت الحق علي 

الخلق است او

    درشریعت درطریقت پیشوا                                         در حقیقت رهروان را رهنما

   وارث علم وکمال انبیاء                                            پیشواي اولیاء کهف الورای 

    هرچه در عالم کمالش نام بود                                    جمله در ذات شــریف او 

نمود

غــوث اعظــم دیــن وملــت را پنــاه                                     فقــر ودانش برکمالاتش 

گواه)لاهیجی، 1368، 8(

وکســاني که درحلقة تفکر وتعلیمات طریقت ســید محمــد نوربخش درآمدند 

ومباني کلامي وفقهي او را پذیرفتند واز ســفرة علمي ومعنوي واعتقادي، اخلاقي او 

بهرمند مي شدند وسلسلة طریقت وارادت ومسند ارشادي  به تعبیر قرآني )حبل الله (، 
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ینِ 
ّ

تُنَا فِي الد ئِمَّ
َ
هم ا نَّ

َ
و به فرموده  امیر کبیر سید علي همداني )وَاعتصَمنا بحبلِ اللهِ المتین...... لا

 المستقیمُ للمومنینَ، 
ُ

ین وَهوَ صِرَاط
ِّ

طِعُ اِلي یومِ الد
َ

 اللهِ المَتین لا ینق
ُ

ریقِ الحَقِّ وَالیقین وَ هَذا حَبل
َ

وعلي ط

 المُســلِمینَ)همدانی، 1310، 219( ما ریســمان الهي را تمســک 
ِ

نــا ارزُقنا مُتابعتَهُم ولجَمیع رَبَّ

کردیم...... زیرا ایشــان در دین پیشــوایان ما هستند وبر راه حق ویقین ثابت قدمند، 

واینها ریســمان آشکار الهي هستند، و این سلســله تا روز قیامت انقطاع ناپذیرند. و 

راه راســت براي اهل ایمانند. پروردگارا ما وهمة مسلمانان جهان را توفیق متابعت به 

ایشــان عطا فرما.(از این جهت تمسک به سلســله ومباني فکري علمي سید محمد 

نوربخش به نوربخشیه معروف شــده است. از این سه وجه، وجه سوم قابل پذیرش 

مي باشد. درنتیجه از این مطالب ذکر شد ما مي فهمیم که نوربخشیه همانند نام هاي 

مذاهب دیگر یک نام نسبي اســت، درحقیقت معیار وملاک وحقانیت هر مذهب، 

تعلیمات ومباني اعتقادي وفقهي آن مذهب مي باشد. چنانچه ما از تعلیمات وعقائد 

نوربخشــیه فهمیدیم که سرچشمه ومشرب  کلامي وفقهي نوربخشیه ازشهر رسالت 

و باب ولایت بوده است. 

ن)ع( اعتقاد دارند و از مجتهد میت تقلید مي کنند)رجائی، 1386، 75(

اندیشه امامت و مهدویت در نوربخشیه. 	

            تعریف اصطلاحي نوربخشــیه دربحث مفاهیم بیان گردید. که نوربخشیه 

یکي از فرقه هاي اســلامي مي باشــد که درطول تاریخ این فرقه به نام امامیه صوفیه 

معروف بوده وهمراه این نام یک نام نســبي ذکر مي شده است، مجموعة این نام ها را 

سلسلة ذهبیه نیزگفته مي شد، چنانچه حضرت امام علي رضا اجازت ارشاد وهدایت 

وخرقة تصوّف را به شاگرد ممتاز خود حضرت معروف کرخي عطاء فرمود، لذا سید 

محمد نوربخش بدین مطلب اشــاره فرموده است براي سلسلة من دوازده امام بودن 

از لحاظ وحدت منزل نقطه اســت واین وحدت که سلســلة من ذهب شده و وجود 

سلسلة من موقوف وجود پاک دوازده امام مي باشد. 

نوربخشــیه معتقدند که خلیفه بلا فصل رسول الله حضرت امام علي سپس امام 

حسن، امام حسین
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 است وامامت نُه امام را از فرزندان  امام حسین  مي داند)همدانی، 1990، ص10( 

نوربخشــیه به گروهي اطلاق مي شود که پیروي نمودن  از تعلیمات سید محمد 

نور بخش در اصول وفروع دین، زیرا تعلیمات او آینه دار وسرچشمة تعلیمات چهارده 

معصومین مي باشد)نوربخش، 1988، 28(

نوربخشــیه معتقدند که امامت را قریشي، فاطمي، ســیادت منصوصه وسیادت 

صحیحه و ولایت صریحه ومملکت فسیحه مي داند)نوربخش، 1988م، 50 (

 بیدِ الي علي سید 
ٌ
نوربخشیه من اعتصم لسلسلة  الاولیاء المرشدین المتصلین یدا

الاولیاء و منه الي محمد سید النبیاء)نوربخش، 2005م، 270(

نوربخشــیه مسلکي است که سلسلة اولیاء مرشدین را بالاتصال یکي بعد دیگري 

تا سید اولیاء حضرت امام علي از او تا سید انبیاء حضرت محمد تمسک کند. 

نوربخشیه مکتبي است که حضرت امام علي را سلطان اولیاء، امام الاولیاء، مولي 

العارفین، بلا فصل خلیفة رســول الله، امــام حقیقي، ولي الله، معصوم فطري، امام 

المتقین، ســیدالاولیاء، سندالاولیاء، امین توحید، منارة فتح مبین اسلام، مالک قصر 

هل آتي، آفتاب درخشان آسمان لافتي، گوهریکتایي لوکشف الغطاء، برج انت مني 

بمنزلتي هارون من موسي، باب شهرعلم نبوت،  خطیب درسگاه سلوني، معلم علم 

لدني، با محمدمصطفي خیرالبشــر، مرکز مدار ســیادت، واقف اســرار مصطفوي، 

شریک نورمحمدي، امین وحدت اسلامي، فارق حق و باطل وصدیق اکبر مي داند 

)نذیر، 2002، 23(

نوربخشیه مسلکي اســت که درطریقت ایمان به اولیاء همانگونه که در شریعت 

ایمان به پیامبران را واجب مي داند)نوربخش، 1988، 52(

نوربخشیه روش و طریقت منسوب به سید محمد نوربخش است و فرقه اي است 

کــه مرید و پیروي افکار و تعلیمات فقهي و کلامي و عرفاني ســید محمد نوربخش 

است و نوربخشیه یکي از شاخه هاي تصوف است. با گرایش شیعي که در قرن هشتم 

هجري قمري، در اثر برخي از جریآن ها و عوامل در ایران زمین و زادگاه اصلي ســید 

محمد نوربخش بوجود آمد بطور کلي نوربخشي ها طبق تعلیمات و افکاري که سید 

محمد نوربخــش در کتابهای خود مانند کتاب)اصول الاعتقادیــه و الفقه الاحوط( ودیگر 
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کتابه شــان آورده اســت به یگانگي خداوند و نبوت انبیاء)ع( و امامت ائمه معصومي 

لذا ســند این سلسله به معصوم مي رســد، چنانچه سید محمد نوربخش نیز فرموده 

اســت مقام ســر ولای از علي تا مهدي صاحب زمان هســت تمسک جستن به آدم 

الاولیاء علي مشــکل کشــاء تا اولاد او، اما آخرین قطب وقت مظهر کل خدا هادي 

جهان مهدي کما این که فرموده اند امام من غریب خراسان علي ابن موسی الرضا که: 

 الله حصني فمن دخل حصني امن من عذابي ولکن 
َّ
»قــال الله تعال کلمة لا الــه الا

 فرمود: کلمه 
ّ

بشر طها وشروطها وانا من شروطها، )آملی، 1391، 85( خداوند عزّوجل

لا اله الا الله قلعه من اســت هر که در آن قلعة وارد شود از عذاب من درآمان است، 

امام فرمود، ولي شرائطی دارد و من ازشروط آن هستم. « به عقیدة نوربخشیه در ابعاد 

گوناگون دیني تمسک به ولایت واجب مي باشد. یکي ازآن بُعد دیني واِعمال ولایت 

در اصل اجازة ارشاد دادن به معروف کرخي است وبدون اجازت ریاضت ومجاهده 

ممکن نیست، )موسوی، 2001، 195( واین اجازت از رسول خدا دست بدست تا قیامت 

 
ً
لامامُ  وَلیا

َ
ون ا

ُ
ن یک

َ
استمرار مي با شــد. دراین مورد سید محمد نوربخش مي فرماید: )ا

البینَ من مرشدٍ کاملٍ هکذا 
ّ

کر واِرشادِ الط
ِّ

لقینِ الذ
َ
خذ البیعة وت

َ
ا مات الولایة....... مُجازًا في ا

َ
 فِي مَق

ً
کاملا

 الي رســول اللهِ بِلا انفصامٍ، )نوربخش، 1410، 190( امام باید ولي کامل 
ً
ونَ مسَلسِــلا

ُ
ن یک

َ
یجِبُ ا

درمقامات ولایت باشــد........ ودراخذ بیعت وتلقین ذکر وارشاد طالبان راه حق از 

مرشد کامل اجازت یافته باشد و همین طور بدون انفصام وقطع سلسله وار به رسول 

اسلام رسیدن واجب اســت.( به همین سند اجازت ارشادي را سلسلة ذهب نامیده 

شده است. وکساني که در حلقة ارادت ولایت مطلقة شمسیة امام علي رضا وولایت 

مقیده وقمریه و ولي ارشــادي معروف کرخي را قبول دارنــد. امامیه صوفیه معروفیه 

نامیده شــد، سپس خرقة ارادت این سلسلة به حضرت شــیخ جنید بغدادي رسید، 

امامیه صوفیه جنیدیه معروف شــد، تا این سلســلة طریقــت به حضرت نجم الدین 

کبري رسید، امامیه صوفیه کبرویه منسوب شد، پس از این خرقة طریقت به حضرت 

امیرکبیر ســید علي همداني رسید، امامیه صوفیه معروف به همدانیه شد. وقتي همان 

سلســلة طریقت به سید محمد نوربخش رسید، امامیه صوفیه معروف به نور بخشیه 

گردیده)نعیم، 2011، 128( تاعصر حاضر به همین نام مشــهور ومعروف اســت. پس 
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این نام ها یک نام نســبي مي باشد. وبه مناسبت روش وطریقة عملي ومباني فکري، 

علمــي، اعتقادي، کلامي وفقهي این بزرگان مي باشــد. و ایشــان این طریقه عملی 

ومبانی علمی واعتقادی وفقهی را شهر رسالت ونبوت وباب ولایت گرفته اند. 

سید محمد نوربخش و ادعای مهدویت. 	

آیا ســید محمد نوربخش ادعای مهدویت کرد؟ این یکی از اساسی ترین سئوالی 

است که توجه هر محققی را به سوی آن مبذول می کند. 

برای پاسخ دقیق به سئوال فوق لازم است بررسی دقیقی دربارۀ ادعای مهدویت از 

سوی سید نور بخش و عدم آن انجام بشود تا به این نتیجه منصفانه و محققانه برسیم. 

به نظر می رسد که برای رسیدن به چنین نتیجه ای لازم است چند کار انجام بشود: 

1. ســخنان و ادعای کسانیکه می گویند سید محمد نوربخش چنین ادعای داشته 

است. 

2. ســخنان کســانی که می گویند ســید محمد نوربخش چنین ادعای نداشــته 

است. 

3. بررسی خود اندیشه ای کلامی سید محمد نوربخش بویژه دربارۀ مهدویت. 

4. بررســی و تحقیق اوضاع سیاســی، اجتماعی و فرهنگی دوران ســید محمد 

نوربخش. 

5. بررسی و تحقیق احوال شاگردان و اساتید سید محمد نوربخش. 

ادعایهای سيد محمد نوربخش- 	.	

سید محمد نوربخش از پرمدعاترین اقطاب صوفیه است که خود را عالم ترین افراد 

معرفی کرده است صاحب تمام علوم ظاهری و باطنی است که خودش می فرماید: » 

نسب من قریش و هاشمي و علوي، فاطمي، حسیني و کاظمي است. در علوم شریفه 

جعفــري، پیرو آدم الانبیاء علي المرتضي)ع( هســتم. و در علوم غریبه چون کیمیا و 

ســیمیا و هیمیا، اگر خود ستایي نشماري همتاي »ابن سینا« و در مکاشفات فلکي و 

مشاهدات ملکوتي و معاني جبروتي و تجلیات لاهوتي کامل و مکمل ام و به مراحل 

هفتگانه ذکر لســاني و نفسي و قلبي و سرّي و روحي و حضوري و غیب الغیوب هم 
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خود رسیده ام و هم دیگران را مي رسانم«)شوشتری، ج2، 1380، 144( 

منتسبين ادعای مهدویت به سيدمحمد نوربخش- ۲.	

 مهم ترین ادعای نوربخش ادعای مهدویت اوست

میرزا حیدر دوغلات- ۱.۲.	

میرزامحمد حیدر دوغلات )م 957ه ق( درتاریخ رشــیدی این نســبت را به ســید 

محمد نوربخش داده ودرباره نوربخشــیان براین باور اســت که اینه نه شــیعه اند ونه 

سنی چون مثل شیعیان سب اصحاب برخودشان لازم می دانند اما برخلاف برخلاف 

شیعیان ســیدمحمد نوربخش را صاحب زمان موعود می دانند او دراین بحث چنین 

می نویسد: 

مردم کشــمیر تمام حنفی بوده اند در زمان فتح شــاه که پدرابن سلطان نادر باشد 

مردی امده شمس نامی از طالش عراق وخود را منسوب به نوربخشی کرده ومذهبی 

مخربــی وکتاب فقه احوط نام درمیان مردم اندخته اســت –نعوذبالله – عایشــه راکه 

شعار روافض است برخود لازم دارند ام برخلاف عقیده شیعه سیدمحمدنوربخش را 

صاحی زمان ومهدی موعود می دانند واکابراولیاء را به تمام برخلاف شــیعه معتقدند 

اما همه را سنی می پندارند)دوغلات، 1384، 615(

مولوی محمدشفیع- ۱.۱.	

مولوی محمد شــفیع در بخش نوربخشیان بحث را مطرح کرده واین نسبت را به 

نوربخشــیان داده که آن ها ســیدمحمدنوربخش را بعنوان مهدی موعود اعتقاد دارند 

او در صفحه اول مقالات خود درباره فرقه نوربخشــیه می نویســد:  نوربخشــی ها 

پیروســیدمحمدنوربخش هســتند و وی را کــه امام صاحب زمــان ومهدی موعود 

می دانند او همچنین می نویسد: 

 سیدمحمدنوربخش ادعا کرده بود که مهدی صاحب زمان وخاتم الولایت است 

وگاهی برای خودش مظهر موعود ومظهرجامع می گفت و در کلام شاگردش اسیری 

لاهیچی هم این اصطلاحات برای او اســتفاده شده اســت. او در حاشیه این بحث 
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رباعی معروف اسیری لاهیچی را بعنوان دلیل ادعای مهدویت سیدمحمدنوربخش 

می آورد: 

               قطب اقطاب جهان هادی الوراء    مهدی دوران وفخر اولیاء

             غوص اعظم ملت دین را پناه        فقرذاتش برکمالاتش گواه

او در حاشــیه ای ن بحــث می نویســد: به خاطر اجباروتشــدد میرزا شــاهروخ 

سیدمحمدنوربخش مجبور شد که از ادعای مهدویت منحرف شود اما مریدان  وی 

او را هنوز مهدی می دانند)شفیع، 1999، 30( رسول جعفریان 

از پژهشــگران معاصر رســول جعفریان با اســتناد رســاله الهدی که منســوب 

ســیدمحمدنوربخش است ســیدمحمد نوربخش را بعنوان مدعی مهدویت معرفی 

می کند او در این باره می نویسد: 

نوربخشــیه فرقه ای مذهبی صوفی منتســب به ســید محمدبن عبدالله نوربخش 

)م869(در اصــل قاینی از پدری ســادات واز مادری ترک اســت که می گویند همراه 

سیدمحمد فلاح شــاگرد ابن فهد حلی را داشته، گرچه در این باره تردیدهایی وجود 

دارد اما ادعای مهدویت ســید محمد نوربخش از سوی پدرش برای او رمطرح شد. 

وی بعدها در بازگشــت از خراسان، ادعای مهدودیت خویش را علنی کرد و توانست 

در آن نواحی و کشــمیر، یارانی را گرد آورد) جعفریــان، 1391، 115(یا اینکه خود درباره 

مقام علمی خود می گوید: »واصل قدوسی محمد طوسی گوید: کمّلین اقوام متقدم 

و متأخــر را در مقامــی بلند دیدم، تو در میان آنان نبودی، از آنان درباره تو پرســیدم 

گفتند: مقام او علم است و هیچ کس جز با علم مجرد از جسد و روح نمی تواند به آن 

برســد. از هر دو مجرد شدم، به طوری که جز علم با من نماند، به اندازه دویست هزار 

ســال بالا رفتم تا به مقام تو رسیدم. «همچنین در نامه ای خطاب به شاهرخ، سلطان 

وقت می نویســد: »در این زمان اگر سیدی باشــد که در همه علوم شرعی و حکمی 

متبحّر باشد و در تجلی ذات و صفات و فهم حقایق متفرّد و از مریدان صاحب کمال 

قریب 50 صاحب حال داشته باشد، این مظهر است و غیر کاتب این حروف در همه 

 عالــم هیچ  کس به جامعیت این صفات موصوف نیســت«)زرین کوب، 1393، 1857( 

درجایی دیگــر نوربخش درباره ظهور خود به صراحت می گوید: »تاکنون حال خود 
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را پنهان می داشــتم ولیکن اظهار آن واجب شــده تا حجت بر همه مردم تمام شــود 

 به گونه ای که مظهر کل و راهنمای راه حق را به درستی بشناسند«) نوربخش، 1372، 699( 

اما سید محمد نوربخش علاوه بر نقل کشف و شهودهای دیگران برای اثبات مدعای 

خود به دلائلی عقلی نیز رو آورده و نسب و علم خود به را ملاک قرار داده و می گوید: 

»»نسب من قرشی و هاشمی و علوی و فاطمی و حسینی و کاظمی است و در علوم 

شــریفه جعفری، پیرو آدم الأولیاء حضرت علی مرتضی)علیه السلام( هستم و در علوم 

غریبه، چون کیمیا و ســیمیا و هیمیا، اگر خودستایی نشماری، همتای ابن سینا و در 

مکاشــفات فلکی و مشاهدات ملکوتی و معانی جبروتی و تجلیات لاهوتی، کامل و 

مکمّلم و به مراحل هفتگانه ذکر لســانی و نفس و قلبی و سری و روحی و حضوری 

و غیب الغیوب، هم خود رســیده ام و هم دیگران را می رســانم... «)نور بخش، 1372، 

616( ســید محمد نوربخش معتقد است که ازنظر خداوند متعال او از دیگر مردمان 

روزگار ممتاز است و می گوید: »به طوری که اگر در تمام روی زمین، از مشرق گرفته 

تا مغرب، کســی یافت شود که مشکلات شریعت و طریقت و حقیقت را بتمامه جز 

من حل کند، امامت من باطل خواهد بود)همو، 712(

نگاهی به رساله الهدی سيد محمد نوربخش- ۳.	

ســید محمد نوربخش بانی سلسله نوربخشیه، یکی از مدعیان مهدویت در نیمه 

نخست قرن هشتم هجری است که وقتی در سال 826 ادعای مهدویت کرد، آشکارا 

هدفش را گرفتن حکومت و تأســیس سلطنت عنوان نمود. وی به رغم داشتن مذهب 

اثناعشری، غرق در مفاهیم صوفیانه بوده و و ابستگی عمیقی به مشایخ صوفیه داشت 

و به تدریج، نه تنها خود را بانی سلسله جدیدی دانست، بلکه همان مهدی موعودی 

معرفــی کرد که به امر خدا و رســول و نیز با توصیه مشــایخ می بایســت قیام کند و 

چونان جدش امام علی علیه الســلام، علاوه بر علم و ســیادت، مملکت داری نیز 

بنماید)جعفریان، 1391، 351(

  رساله ای است از سید محمد نوربخش که در سال 826 هجری ادعای مهدویت 

کرد و در این رســاله تلاش نمود تا مخاطبان خود را قانع کند که بر اســاس شواهد و 
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مدارک قطعی وی همان مهدی موعود می باشــد که برای برپایی حکومت عدل قیام 

کرده است

ســید محمد نوربخش بانی سلسله نوربخشــیه ـ که تا به امروز در نواحی کشمیر 

 باقی مانده ـ یکی از مدعیان مهدویت در نیمه نخســت قرن هشــتم هجری است.  

ســید محمد نوربخش از سالهای پیش از زمانی که بسال 826 ادعای مهدویت کرد 

 روی مهدویت خویش تکیه داشت و وعده می کرد که بزودی ظهور رخ خواهد داد.  

وی اوائــل به طــور مبهم صحبــت می کــرد و فقط قرائــن و شــواهدی را که این 

 روزهــا اســمش را قواعــد ظهــور گذاشــته اند، در باره ظهــور بحــث می کرد.  

وی که در هوای قدرت بود و این را در رســاله حاضر دقیقا شــاهدیم، کوشــید تا از 

تمامی آنچه که می توانــد اذهان عامه را قانع کند که ظهور عن قریب رخ خواهد داد 

بحث کند. قرائن ســماوی و ارضی، اعترافات شــماری از بزرگان و پیران محبوب، 

لزوم داشــتن یک حکومت نافذ و قوی، بحث از عدالت، و بســیاری از مسائل دیگر 

 مسائلی بود که سید محمد نوربخش مطرح کرد و شما در این رساله شاهد آن هستید. 

وی تواضــع فراوانــی از خــود نشــان مــی داد و تاکید داشــت که بــه هیچ روی 

ادعــای وی روی هــوا و هــوس نیســت، بلکــه تکلیفــی آســمانی اســت که بر 

عهده او گذاشــته شــده اســت. او می گفت این تکلیفی اســت که خدا و رســول 

 )ص( بــر عهــده او گذاشــته اند و او به امر مشــایخ دســت به این ادعا زده اســت 

جالــب اســت کــه یکــی از اســتادان او نیــز ادعــای او را پذیرفــت و تمــام قد 

وارد میــدان شــد و حتــی در جریــان تحــولات سیاســی و دخالــت در امــور 

وارد شــده بــه طــوری کــه متهم به قتــل شــاهرخ تیموری شــده و اعدام شــد، 

 هرچنــد ســید محمــد نوربخش بــه خاطر ســیادتش از اعــدام نجــات یافت.  

ســید محمــد نوربخــش دو پســر از خــود برجــای گذاشــت که یکــی ادعای 

مهدویــت او را قبــول کــرد و دیگــری آن را به ســخره گرفت. اما هر چــه بود این 

ادعــا اســتمرار یافت و این فرقه طرفدارانــی یافت و تا به امروز هم هــزاران نفر  در 

 بلتســتان و کشــمیر و جاهای دیگر جهان  به آن وفادار هســتند)نوری، 1998م. 90( 

آنچــه ذیلا ملاحظــه می کنید رســاله الهدی از ســید محمد نوربخش اســت که 
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دلایــل مهدی بــودن خــود را در آن مطــرح کرده و از آیــه و حدیــث و قرآن های 

 نجومــی و ســخن مشــایخ و هرچــه در اختیــارش بوده اســتفاده کرده اســت.  

رســاله یاد شــده در کتابخانه اســعد افندی )ش 3702 برگ 85 ب ـ 108 آ( و فاتح )ش 

5367 برگ 101 آ ـ 139 آ( باقی مانده که متن عربی آن توســط دانشــجویی پاکســتانی 

با نام بشــیر رونویســی در پایان پایان نامه اش در باره نوربخش درج شــده اســت. 

 بنــده آن متــن را ترجمــه کــرده و در اینجا در اختیــار علاقه مندان قــرار می دهم. 

هدف اصلی از نگارش این رســاله، اثبات مهدویت نوربخش توســط خود اوست. 

 بنابرین ما شــاهد ادله ای هستیم که وی آن ها را برای اثبات این امر ارائه کرده است.  

اهمیت خواب و کشــف نیز در این اثر بســیار مهم و قابل توجه اســت. نوربخش 

در این زمینــه ابداعات جالب توجهی دارد و شــاید در برخی از عرصه های بحث، 

مانند اســتفاده از مفهوم بروز که نوعی حلول ارواح پیشــین در اجساد بعدی است، 

 و البته به نظر وی با تناســخ بســیار تفاوت دارد، روش های تازه ای را گشوده باشد.  

افزون بر این، رســاله حاضر گرچه عرفانی و مهدوی است، اما یک رویه اصلی آن، 

مه« تکیه ویژه دارد، و 
َ
ل

َ
طرح تصوف سیاسی اســت. وی در این اثر، روی مفهوم »ظ

از عالمان ســوء که همراه ظلمه هستند، ســخت گلایه مند است. بدین ترتیب خود 

کید می کند، بــه رغم علاقه ای که به  را مروج روشــی عدالــت خواهانه می داند و تأ

ســیاحت در زمین دارد، آن هم به پیروی می رسید علی همدانی، اما از سوی خدا و 

 رسول و مشایخ به وی گفته شده است که باید حکومت و سلطنت را به دست آورد.  

همچنیــن اطلاعــات تاریخی این رســاله در شــناخت اوضاع تصوف و سلســله 

تأسیســی وی در این مقطع اهمیت دارد. در بخشــی از رساله وی اسامی شماری از 

همدوره ای های خود را که به او پیوســتند، و نیز شــاگردانش را آورده که بالغ بر هفتاد 

نفر و غالبا گیلانی و خراسانی و از بسیاری از نقاط دیگر هستند. 

در این رســاله که اخیرا جناب رسول رســویان جعفریان به فارسی ترجمه شده، 

ادعای مهدویت توسط سید محمد نوربخش پیدا است. 
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نقد ادله انتساب مهدویت به سید محمد نوربخش. 	

کســانیکه مدعی اند که سید محمد نوربخش ادعای مهدویت نموده است و خود 

را به عنوان مهدی موعود و نجات بخش جهانیان معرفی نموده اســت در ذیل با تکیه 

بر منابع تاریخی و ادله دیگر به بررسی و نقد منتسبیین خواهیم پرداخت. 

 رد انتساب بر اساس اثار و تأليفات خود سيد محمد نور بخش- 	.	

آنچه با مراجعه و بررســی زندگانی سید محمد نوربخش به این نتیجه می رسیدیم 

که ســید محمد نوربخش یکی از ارادتمندان خاندان و عترت و طهارت بوده است. 

ســید محمد نوربخش خود را به عنوان یکی از محبین اهل بیت )ع(  وآمین اعل بیت 

معرفی نموده است. پس چطور ممکن است که امامت دوازه امام را قبول دارد و عقیده 

و بــاور به امامت آن ها را جز اصول اعتقادی خــود می داند، ادعای مهدویت نماید. 

 أنَّ 
َ

عْتَقِد
َ
چنانچه ســید محمد نوربخش در کتاب اعتقادیش می گوید: « و: )وَ یجبُ أنْ ت

الحقیقیة الاتصاف بجمیع صفات الإمامة صوریة کانت او معنویة 
َ
 وَ إضافیة ف

ً
الإمامة عَلــي نُوعین حَقیقیة

فات بَعْد علي†إلي یوْمنا هذا فــي أحَدٍ مِنَ الأئِمّةِ فالإمامُ   الصِّ
َ

ك
ْ
جْتَمِعْ تِل

َ
و شــرائطها و أرکآن ها... وَلــمَ ت

ذي اتصف 
َّ
 بهذهِ الصّفات و من اتصف ببعض هذه الصّفات فهو امام بالقدر ال

َ
صِف

ّ
 الحقیقي مَنِ ات

ُ
الکامل

)نوربخش، 2003، 49( اعتقاد داشــتن واجب است اینکه امامت بر 
ً
به فکانت امامته اضافیة

دو نوع اســت؛ حقیقیه و اضافیه. امامت حقیقي این است که تمام صفات ظاهري و 

معنوي و شــرائط و ارکان امامت متصف باشد؛ این تمام صفات بعد از حضرت امام 

علي †تا عصر ما در هیچ یک از آئمّه  ‰جمع نشده است، پس امام کامل و حقیقي 

این است که این تمام صفات را دارا باشد. 

سیدمحمدنوربخش اعتقاد برآیمه طاهرین من جمله امام مهدی علیهم السلام را 

واجب می داند به این خاطراو در همین کتاب در بحث اعتقاد بر اولیاء اسم امام زمان 

را برده واعتقاد بر لازم دانســته است: ویجب ان تعتقد ان الالیاء ورث الانبیاء لانهم 

العالمون العاملون والعلماء الربانیون وما قال رســول الله صلی الله علیه واله وسلم 

لولا الابرار لهک الفجار؛ وآدمهم علی وخاتمهم مهدی ویجب الایمان بالاولیاء فی 

الطیقه کما یجب الایمان بالانیاء فی الشریعه)همو، 50(
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یخی- ۲.	 رسی گزارشهای تار بر

یکی از مواردی که منتســبین مهدویت به ســید محمد نوربخــش به منابع و آثار 

تاریخی اســتناد می کنند که براساس آن می خواهند ادعای مهدویت سید محمد نور 

ثابــت نماینــد لذا قبل از اینکه در مــورد این ادعا اظهار نظر کنیــم باید به اوضاع و 

شرایط سیاســی و اجتماعی دوران سید محمد نوربخش را بررسی کنیم که حاکمان 

وقت دوران سید محمد نوربخش چه برخوردی با علماء و مذاهب داشته اند و شرایط 

مذهبی در آن دوران چگونه بوده است؟ سید محمد نوربخش چه نگاهی به حکومت 

و حاکمیت داشته است؟ 

همانگونه که بیان گردید که در ســید محمد نوربخش یکی صوفیه های قرن هشتم 

بوده است و به خاطر هوش مندی و ذکاوت وی از یک طرف، و مقبولیت و مشروعیت 

ایشان در میان مردم از سوی دیگر حکومت میرزا شاهرخ تیموری را به چالش کشانده 

بود چون سید محمد نوربخش علیه حکومت وقت قیام کرده بود. لذا اتهام و تخریب 

شــخصیت ایشان از طرف دستگاه حکومت تیموری یک چیز طبیعی بود. بنا بر این 

دولت وقت در صدد حذف فیزیکی ســید محمد نوربخش و یاران ایشــان بود. لذا 

تمام منابع و آثاری که توسط دستگاه حاکمیت نوشته شده قابل پذیرش نیست. 

ی دوغلات- ۳.	 زا حيدر یه مير رد نظر

چون جناب رسول جعفریان براساس نظریه و ادعای میرزا حیدر دوغلات ادعای 

مهدویت ســید محمد نور بخش ثابت کرده بود، لذا باید بدانیم که دوغلات یکی از 

متعصب ترین سنی است که ضد شیعه و نوربخشیه سخن رانده است و افرادی زیادی 

را به جرم تشیع به قتل رسانده است و عبادت خانه ها و خانقاه شیعه ها و نوربخشیان 

به آتش کشــیده اســت. لذا به هیچ وجه ســخنان میرزا حیدر دوغلات قابل اعتنا و 

اعتبار نیســت. اگر کسی کتاب تاریخ رشــیدی بدون هیچ تعصبی بخواند، خواهد 

فهمید میرزا حیدر دارای چه عقائدی بوده و چگونه دوســتداران اهل بیت)ع( را متهم 

نموده است. 
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حقيقت کتاب رساله الهدی- ۴.	

آیا واقعا این کتاب توســط ســید محمد نوربخش نوشته شده است؟ یا این کتاب 

افکار و دیدگاه واقعی ســید محمد نوربخش نشان می دهد؟ چنانچه بحش گذشت 

این کتاب در کتابخانه های افندی و فاتح ترکیه دریافت شده است. پس چرا با این همه 

تحقیقات و پژوهش های که در موضوع تصوف، ســید محمد نوربخش و نوربخشیه 

نوشــته اســت اســم چنین کتابی را نمی بینیم؟ اگر چنین کتابی در زمان سید محمد 

نوربخش نوشــته شده بود، بهترین دستاویز برای دشــمنان ایشان بود که براساس آن 

ایشان را محاکمه نمایند و از بین بردارند. 

نگاه مثبت نویسندگان و علماء تشیع در مورد سید محمد نوربخش. 	

مؤرخان، نویســندگان و علماء نسبت به ســید محمد نوربخش نگاه مثبت دارند 

و ایشــان را فرد شیعی که مشرب و مســلک صوفی دارد، می شناسند. و هیچ کدام از 

مؤرخان، نویسندگان شــیعه وی را به چنین چیزی متهم نکرده اند اگر چنین واقعیتی 

وجود داشــت، حتما آن ها نسبت به سید محمد نوربخش موضع می گرفتند و ایشان 

را به باد انتقاد می گرفتند. نکته دیگر اینکه چرا پژوهشــگران و نویسندگان معاصر از 

منابع و مأخذ نوربخشــیان بهره نبرده انــد در حالیکه منابع و مأخذ زیادی وجود دارد 

که از آثار و تألیفات سید محمد نوربخش و درباره نوربخشیان نوشته شده است. لذا 

نسبت دادن ادعای مهدویت به سید محمد نوربخش جای تأمل است. 

نتیجه. 	

باتوجه به بررســی و تحقیقات انجام شده این نتیجه رسیدیم که اندیشه مهدویت 

در مسلک نوربخشیه مثل اندیشه مهدویت در شیعه است و فرق چندانی باهم ندارد. 

البته چون نوربخشــیه یک فرقه صوفی اســت و مشرب صوفیانه دارد لذا، نحوه تبیین 

اندیشه ها کمی با تشیع متفاوت است. سید محمد نوربخش که نوربخشیان از ایشان 

تقلیــد می کنند، یک عارف، فقیه، متکلم بوده و به راه انحراف نرفته اســت و ادعای 

مهدویت از طرف ایشــان را دشــمنان به وی نســبت داده اند. تحقیق در زمینه سید 

محمد نوربخش در آثار ایشــان و مســلک نوربخشیه بیسار مهم و ضروری است از 
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محققان و پژوهشــگران توقع داریم که بیشــتر در این موضوعات تحقیق و بررســی 

نمایند. 

منابع و مآخذ. 		
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فتح الله بدران، قاهره، افست قم. 

شیبي، مصطفی)1380ش(، تشیع وتصوّف، ترجمه، علي رضا ذکاوتي، انتشارات . 14

امیر کبیر، تهران، چ سوّم. 

 صافــي گلپایگاني، لطــف الله، ) 1385ش(،  امامت ومهدویت، ناشــر جامعه . 15

مدرسین حوزه علمیه قم، 1385ش. 

 محمد)1343ش(، طبقات النوریه، تهران، انتشــارات ابن . 16
ّ
صوفی،  محمد ابن ملا

سینا، چاپ اول. 

فیض بخش، ســید شاه قاســم)2011م(، رســالة امامیه، مرتب وتصحیح، سید . 17

نجم الدین ثاقب، ناشــر انجمن صوفیه نوربخشــیه، لیه لداخ، جمون وکشمیر، 

چ اول. 

لاهیجي، شــمس الدین محمد اســیري ) 1368ش ( اسرار الشــهود، تصحیح . 18

سیدعلي آل داود، مؤسسة مطالعات وتحقیقات فرهنگي، تهران، چ اول. 

محمد، رســاله الهــدی )من مهدی هســتم(، ترجمه رســول جعفریان، نســخه . 19

الکترونیکی 

معین، محمد، )1391ش( فرهنگ فارسی، ج6، امیر کبیر، چاپ27. . 20

موســوي، سید حسن شــاه )200) م(،  براهین قاطعه، ناشــر مصنف، شگر، چ . 21

اول، 

نوربخش،  ســید محمّــد)1988م( نجم الهدي، ، مترجــم، علي محمد هادي . 22

شگري، الندوة الاسلامیه نوربخشیه، پاکستان، چ اول، 

 __________ )1351ش(، صحیفة الاولیاء، تحقیق صدقیانلو،. . 23

____________) 1343 ق(، کشف الحقیقت، تهران. . 24

___________)1988م(، کتاب اصول اعتقادیه، مترجم، علامه محمد بشیر، . 25

الندوة الاسلامیه نوربخشیه، پاکستان، چ دوم،. 

____________)2005م(، انسان نامه، ترجمه وتحقیق، غلام حسن حسنو، . 26
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ناشر هارون بکس وسپورتس، بلتستان، چ اول. 

نوری، حســن) 1998م( الحجة البالغه، ناشــر انجمن نوربخشــیه، بلتستان، چ . 27

اول. 

نوربخش، سید محمد، رساله الهدی )من مهدی هستم(، ترجمه رسول جعفریان، . 28

نسخه الکترونیکی. 

موسوی تهسگوی، سید بشارت حسین، )1396ش(، تبیین و نقد منتسبین ادعای . 29

مهدویت به ســید محمد نوربخش، تحقیق پایانی، جامعه المصطفی، مدرســه 

تاریخ و ادیان. 




